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      یستي داند آیچ آس نميبا توام آه ه

   ی رفته ایبا آدام پرواز -
   ی گم شده ایدر آدام توفان

  یئو چگونه در تنها
   یسته ايآنقدر گر

  ن دلتنگ شده اند يآه فصل ها چن
  

   یستي داند آیچ آس نميبا توام آه ه
  رد ي گینده رود جان مياما به نام تو در زا

  زد ي ریاچه ها ميبا تو به در
   گذرد ی میبه نام تو از مرزها
   دهد ی گرفته گل میبا تو در چهره ها

  و آن همه غبار مكدر را 
   آند یت پاك مي بوسه هایاز رو

  
   ی شكفیبا توام آه در تجن م

  و در آارون 
   ی آنیز غروب ميچنان دل انگ

  د رود يآه سپ
  زد يز به خزر برينه خيش را سي هایماه
   هوا یو تند

  سمت اندوه را وسوسه آند و عاشقان د
  

   یستي داند آیچ آس نميبا توام آه ه
   در بزند یاما به نام تو منتظر است آس

  اورد ين خانه بي تازه به ایو گلدان
  ز ي شورانگی هایبا توام آه جوان

   خرامند یبا قدمت م
  ت را يو هر روز چشم ها

   برند یانه به گردش ميمخف



  
  زد ي گریشب از برق نگاهت م

  و جاده ها 
   گذرند یبه نام تو از سال ها م

  
   یبه داده باشي آنم آه دل به غریباور نم

  ت را يو خنده ها
   یغ آرده باشياز من در

  
   یني نشیم مي دانم آه دوباره در دست هایم

  و تمام تنم را 
   ی آنیاه معطر ميپراز گ

   دل ببندم یمن به آدام چراغ
   غرور آمدن تو یوقت

   آند یجاده ها را روشن م
  

   یستي داند آیچ آس نميبا توام آه ه
   رود یاما به نام تو با من به سفر م

   آنم یبه قطار نگاه م یستگاهيشه در آن ايمن هم
  آه از پشت پنجره اش 

   ی دادیم دست تكان ميبرا
   یده بودي را آه از باران چیچ وقت گليو ه

   غروب یدر بهانه ها
   . ی گذاشتیجا نم
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